اوايل دهه شصت كه غائله منافقين وبني صدر به اوج رسيده وفضاي كشور را كاملا آلوده ومسموم ساخته بود. هر روز بر ضد روحانيت اصيل وانقلابي شايعاتي ساخته،پرداخته وپخش مي‌شد. چون در رأس رو حانيت متعهد وانقلابي شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي قرار داشت،بنا بر اين نوك پيكان اين شايعات در مرحله نخست عليه او نشانه مي‌رفت وآيت‌الله هاشمي رفسنجاني در مرحله دوم اين تهاجم وهتاكي بودوهر ازچند گاهي او هم از اين تهمت‌ها وافتراها نصيبش مي‌شد.به تشنج كشيده شدن جلسه سخنراني ايشان در دانشگاه تبريزدر روز 26/1/1359 توسط هواداران منافقين وحزب توده‌اي‌ها،تنها يك نمونه از اين مسائل است. در اين مراسم گروه‌هاي ضد انقلاب با تدوين وپخش جزوه هايي،آقاي هاشمي را فئودال،انحصار طلب وطرفدار سرمايه‌داري معرفي كرده بودند وشعارهايي هم در همين محور مي‌دادند. 
اين شايعات واتهامات اغلب از طريق شب نامه‌ها،جزوات و نشريات محلي منعكس ودر ميان مردم انتشار مي‌يافت. گاهي مي‌نوشتند: بهشتي فئودال زاده وسرمايه‌دار است.گاهي مي‌گفتند:او در شمال تهران منزلي دارد كه فاصله درب ورودي آن با ساختمان به بيست دقيقه پياده روي نياز دارد. در كنار اينها به اصطلاح استدلا ل‌هايي نيز ارائه مي‌شد تا هيچ شك وشبهه‌اي براي خوانندگان وشنوندگان باقي نماند وحتي مذهبي‌ها وانقلابي‌ها نيز باورشان بيايد.يادم هست بسياري از متدينين اين حرف هارا تكرار مي‌كردند و از بهشتي مظلوم اعلان انزجار مي‌نمودند. 
يك روز شايع كردند:همسر بهشتي آلماني است وفارسي بلد نيست صحبت بكندوبچه‌هايش نيز همين طور.اين شايعه در جبهه‌ها ميان رزمندگان هم كارساز شده بودو حتي فرماندهان جبهه‌ها را نسبت به وي بدبين ساخته بود. در اين ميان مظلوم بهشتي چه مي‌توانست بكند؟ او طي سفري به جبهه‌ها مجبور شد همسرش را نيز با خود به اهواز بياورد تا او در ميان رزمندگان سخنراني كند و آنها از نزديك مشاهده نمايند كه همسر بهشتي آلماني نيست وفارسي هم خوب بلد است.همسرش چند جلسه در "زينبيه اهواز"براي خانم‌ها وبسيجي‌ها صحبت كرد، ولي تاثير چنداني نداشت،چرا كه آن دو هنوز به تهران نرسيده بودند كه شايعه ديگري بر شايعات قبلي افزوده شد وگفتند:اين خانم همسر بهشتي نبود وفرد ديگري آوردند به جاي او صحبت كرد. 
مظلوم بهشتي به هرشهر ودياري مي‌رفت ودر هر جلسه‌اي براي سخنراني حاضر مي‌شد مردم متدين ونا آگاه را بر ضد او تحريك مي‌كردند. آنها مي‌آمدند مجلس را به هم مي‌زدند ومانع از سخنان او مي‌شدند.تاسف بار اين كه تعداد زيادي از روحانيون ساده انديش، بازي اين شيطنت‌ها را خورده وبه جمع مخالفان بهشتي پيوسته بودندودر برخي مراحل جلوتر از منافقين وبني صدري‌ها به طبل تهمت،افترا وشايعه مي‌كوبيدند. يكي از اين آقايان كه به تند خويي وپرخاش شهرت داشت،بهشتي مظلوم را به "راسپو تين" راهب در باري تشبيه كرده بود. با كمال معذرت حتما خوانندگان مي‌دانند راسپوتين يك اسقف مسيحي بود كه به دربار تزار روسيه {نيكولاس رومانوف} نفوذ كرده وهمه كاره او شده بود. او مشكل اخلاقي هم داشت ومرد فاسدي بود به طوري كه با اكثر زنان درباريان ارتباط نا مشروع بر قرار كرده بود به همين سبب توسط شاهزادگان كشته شد.ملاحظه مي‌كنيد اين گونه تشبيه‌ها چقدر جرات وجسارت مي‌خواهد اما تند خويان و بي‌تقوايان اين كار را به آساني انجام مي‌دادند. اين بود كه در محيط دانشگاهي بعضي دانشجويان از باب تمسخر وتحقير او را "اسقف بهشتي" خطاب مي‌كردند. 
اين شايعات وتهمت‌ها اگر چه از منافقين وفداييان خلق ونا محرمان انقلاب آغاز شد ولي در توسعه وتعميق آن دوستان بازي خورده وجفا كار بسيار تلاش وتكاپو كردند. خدا انصافشان بدهد فضا را به قدري آلوده و مسموم ساختند كه گويي هر كس نامي از بهشتي بر زبان مي‌آورد، دهنش نجس مي‌شد! 
وقتي مرحوم آيه‌الله طالقاني به رحمت خدا رفت، شايع كردند بهشتي اورا مسموم ساخت، مي‌گفتند: چون او در سر هواي رياست و ادعاي رهبري بعداز امام را دارد بنا بر اين، وجود طالقاني مانع بزرگي براي اين كار بود. اين را به اصطلاح دليل ديگري بر انحصار طلبي‌هاي بهشتي براي مردم القا مي‌كردند.در تشييع جنازه مرحوم طالقاني، در تهران عده اي فريب خورده شعار مي‌دادند:"بهشتي، بهشتي، طالقاني را تو كشتي" و افرادي هم در شهرها و استان‌هاي ديگر نيز از تهراني‌ها تبعيت كردند. 
هيچ كس نمي‌توانست حريف اين فضاي آلوده باشد. همه مات ومبهوت مانده وخود را به دست تقدير وسرنوشت سپرده بودند. متدينين و انقلابيون آگاه به مسائل فقط خون دل مي‌خوردند. در اين ميان تنها چيزي كه فضا را ناگهان دگرگون ساخت،خون بهشتي مظلوم بودكه در هفتم تير 1360 در دفتر مركزي حزب جمهوري بر زمين ريخته شد.دقيقا از همان لحظه آلودگي‌ها از فضاي كشور كنار رفت.مردم به حقايق دست يافتند وخط اصيل انقلاب وامام دوباره به جامعه باز گشت وحاكميت را بر عهده گرفت. 
هدف از نقل اين ماجراهاي تلخ، داستان سرايي و قصه نويسي نيست بلكه روشنگري وعبرت آموزي است. به نظر مي‌رسد امروز مظلوميت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به مراتب بيشتر از مظلوميت بهشتي مي‌باشد، زيرا شهيد بهشتي تنهاپس از يكي دو سال تحمل در نهايت با شهادت خويش از اين همه رها وپاك شد اما هاشمي ماند و32 سال همان افترا‌ها وتهمت‌ها را در سطح گسترده وعميق شنيد وتحمل كرد. در اوائل پيروزي انقلاب منافقين خلق،فداييان خلق،حزب توده‌اي‌ها،بني صدري‌ها،پيماني‌ها، انجمن حجتيه‌اي هاو...در كنار بهشتي به او نيزهتاكي مي‌كردند ومجلس سخنرانيش را بر هم مي‌زدند، پس از فاجعه هفتم تير كه همه به خارج گريختند از طريق راديو‌هاي بيگانه به خصوص راديو عراق به لجن پراكني‌هاي خود ادامه دادندو حتي آدم‌هايي مثل شيخ علي تهراني را با خود همراه ساختند. اين مرد خوش انصاف، ركيك‌ترين الفاظ وجملات را نثار هاشمي مي‌كرد. در طول هشت سال دفاع مقدس شديد‌ترين تخريب‌ها متوجه هاشمي بود،چون اورا به عنوان فرمانده اتاق جنگ ومقاومت مي‌شناختند. 
وقتي دوران سازندگي رسيد و سردار پيروز ميدان‌هاي جنوب وغرب اين بار لباس سازندگي به تن كرد و خرابي‌هاي جنگ را ترميم نمود. به زير ساخت‌ها و پروژه‌هاي كلان كشوري همت گمارد و كشور را آباد و از نياز به خارج مستغني ساخت و بحق سزاوار لقب "سردار سازندگي" شد، اين بار دستمزد او از سوي دوم خردادي‌هاي تند مزاج، پروژه‌هاي تخريب مانند: "عالي جناب سرخ پوش"، "آقازاده ها" و"كاردينال ريشليو" شد.آنها هاشمي وخانواده‌اش رامورد اتهامات ناجوانمردانه قرار دادند و همان حرف‌هاي منافقين وگروهك‌هاي ضد انقلاب را اين بار با ادبيات نو وعوام پسند تكرار كردند. حشمت‌الله طبرزدي، سر دبير هفته نامه "پيام دانشجو" كه به تازگي وارد عرصه مطبوعاتي شده بود،در ادامه و تكميل همين پروژه قرار داشت. او در شماره‌هاي آغازين اين نشريه با تكرار عنوان مقدس "امام خامنه اي"سعي كرد خود را مدافع رهبري ودلسوز انقلاب جلوه بدهد. از يك سو با عبارت‌هاي مبالغه آميز به تعريف وتمجيد ودفاع از رهبري مي‌پرداخت و از سوي ديگر بازوان پرتوان رهبري از جمله آقاي هاشمي را مورد تحقير وناسزا قرار مي‌داد.ولي خيلي زود نفاقش آشكار شد وبه خارج پناهنده گشت. روش او همان ترفندي بود كه منافقين در سال‌هاي 57-58 از آن بهره مي‌گرفتند،آنهابا يدك كشيدن عنوان"پدر طالقاني"وبه بهانه دفاع از ايشان،همواره در راستاي تخريب چهره‌هاي انقلابي وياران صديق امام خميني از جمله:بهشتي،خامنه‌اي و هاشمي تلاش مي‌كردند. 
اين دوره هم گذشت،نوبت به اصول گرايان تند خو رسيد در چهار سال اول اين دوره مرتب به گوش وجان مردم نواخته شد كه با مفسدان اقتصادي وغارتگران ثروت ملي مبارزه كرده وآنهارا به مردم معرفي خواهند نمود. پس از چهار سال انتظار،ناگهان در يكي از شب‌هاي انتخابات ومناظره تلويزيوني از دو نفر چهره شاخص روحانيت در عرصه سياسي كه بيش از همه به رهبر معظم انقلاب نزديك‌تر بودند وجزو بازوان پرتوان معظم له به شمار مي‌آمدند،يعني هاشمي وناطق نوري وفرزندانشان به عنوان"مفسدان اقتصادي"نام برده شد.اين مطلب در واقع چيز تازه‌اي نبود،همان حرف‌هاي تكراري گروهك‌هاي ضد انقلاب و معاند با روحانيت در سي سال گذشته بود كه اين بار از زبان يك به اصطلاح اصولگرا تكرار وشنيده مي‌شد.اينها با اين روش غير اخلاقي وبا هتك حرمت ديگران بر موج انتخابات سوار شدند وراي مردم را به نفع خود رقم زدند. 
اين اظهارات به قدري سخيف وغير منصفانه بود كه بحق ناراحتي واعتراض رهبر معظم انقلاب را بر انگيخت. معظم له در ضمن خطبه‌هاي نماز جمعه مورخ 29/3/1388بخصوص از هاشمي دفاع كرده و فرمودند: 
"...من از سال 1336، يعني 52سال قبل ايشان را مي‌شناسم.آقاي هاشمي از اصلي‌ترين افراد نهضت در دوران مبارزات بود.از مبارزين جدي و پيگير قبل از انقلاب بود.بعد از پيروزي از موثرين شخصيت‌هاي جمهوري اسلامي در كنار امام بود. بعد از رحلت امام هم در كنار رهبري تا امروز. 
اين مرد بارها تا مرز شهادت پيش رفته،قبل از انقلاب اموال خودش را صرف انقلاب مي‌كرد وبه مبارزين مي‌داد. اينها را جوان‌ها خوب است بدانند.بعد از انقلاب ايشان مسئوليت‌هاي زيادي داشت، هشت سال رئيس‌جمهور بود،قبلش رئيس مجلس بود. بعد مسئوليت‌هاي ديگري داشت. در طول اين مدت هيچ موردي را سراغ نداريم كه ايشان براي خودش از انقلاب يك اندوخته‌اي درست كرده باشد. اينها يك حقايقي است،اينها را بايد دانست. در حساسترين مقاطع ايشان در خدمت انقلاب ونظام بوده. 
من البته در موارد متعددي با آقاي هاشمي اختلاف نظر داريم كه طبيعي هم هست ولي مردم نبايد دچار توهم بشوند،چيز ديگري فكر كنند..." 
با همه تاكيدات رهبر انقلاب،بعضي از به اصطلاح اصول گرايان تندرو وخودسر نتوانستند از نصايح پدرانه رهبري بهره لازم وكافي بگيرند،متاسفانه دچار توهم شدند وبر خلاف نظر رهبري چيز ديگري فكر كردند وراه جداگانه‌اي در پيش گرفتند.آنها به بهانه‌هاي گوناگون فرزندان هاشمي را اهرم فشار قرار دادند،هر از چند گاهي آنهارا ازسر خيابان‌ها و كوچه‌ها دستگير كردند وبعد آزاد نمودند،اتهامات متعدد ونا روا به آنان بستند حتي اخيرا با هتاكي مانع حضور آنان در مجلس ترحيم يكي از بستگانشان شدند. در حالي كه اگر بر فرض هم فرزندان هاشمي مجرم بودندبه فرمايش صريح رهبري:" بايستي در مجاري قانوني خودش اثبات بشود وقبل از اثبات نمي‌شود اينها را رسانه‌اي كرد." 
گاهي همين افراد عمدا آب را گل آلود ساخته واين بار بر خود هاشمي فشار آورده وبراي او تكليف معين مي‌كنندكه در برابر فلان ماجرا موضع قاطع بگيرد و يابه اصطلاح خودشان از اظهار نظر دو پهلو بپرهيزد. اينها در واقع نه خود را شناختند ونه از شخصيت و جايگاه حوزوي وسياسي آقاي هاشمي خبر دارند. اگر بنا باشد هاشمي هم هتاكانه اظهار نظر كند وبه اندك بهانه‌اي حكم تكفير اين وآن را صادر نمايد، آنوقت ديگر انقلاب،اسلام،نظام،مردم،حوزه وروحانيتي نمي‌ماند.شخصيت آقاي هاشمي بعد از رهبرمعظم انقلاب،مورد احترام واعتماد همه گروه‌هاي وفادار به نظام اسلامي وهمه علماي اعلام ومراجع عظام تقليد در قم،نجف،مشهد،اصفهان و جاهاي ديگر است. بارها ديده شده شخصيت‌هاي بزرگواري مثل حضرت آيت‌الله جوادي آملي در ميهماني‌ها نمازرا به ايشان اقتدا كردند. در سالن اجتماعات دارالشفاي قم،همه طلاب،فضلاواعاظم شاهد بودند كه معظم له در پاي بحث‌هاي تفسيري آقاي هاشمي نشستند وخود را مشتاق به شنيدن مباني تفسيري ايشان دانستندو قبل از آن هم وقتي براي اهداي جوايز به روي سن دعوت شدند هر گز حاضر نشدند جلو‌تر از آقاي هاشمي به روي سن تشريف ببرند وآقاي هاشمي را مقدم بر خود داشتند.هاشمي فرزند خلف حوزه وافتخارروحانيت اصيل وانقلابي است. امروز هاشمي يكي از مهم‌ترين خاكريزهاي مقاومت در برابر دشمنان نظام،اسلام انقلاب وروحانيت به شمار مي‌آيد. اگر اين خاكريز شكسته شودبه سرنوشت ناگواري گرفتار خواهيم شد.شواهد وقرائن نشان مي‌دهد،اگر اين حرمت شكني‌ها وخيره سري‌ها بنام بسيج وحزب اللهي همين‌طور ادامه يابد فردا با همين عنوان حريم رهبري،ولايت فقيه ومراجع عظام تقليد نيز مورد تهاجم وهتك حرمت قرار خواهند گرفت ودشمن نيز همين را مي‌طلبد وبراي همين نقشه كشيده است. آنهايي كه در صدد تخريب اين خاكريز مستحكم هستند در واقع آب به آسياب دشمن مي‌ريزند واز روي ساده انديشي از دشمن بازي خوردند. 
شايد به همين خاطر است رهبر معظم انقلاب طي ديدار‌هايي كه اخيرا با سران قوا وبعضي نمايندگان مجلس داشتند مرتب تاكيد نمودند كه نبايد آقاي هاشمي مورد كم لطفي وبي احترامي قرار بگيرندو حفظ شان ومنزلت ايشان را به همه توصيه فرمودند.اما چه فايده افراد خودسر چندان گوش شنوايي ندارند،با اين كه سنگ ولايت فقيه ورهبري را به سينه مي‌زنند ولي تنها در موردي به فرمايش ايشان عمل مي‌كنند كه مطابق با نظر خودشان باشدودر حقيقت و همواره به نظر خودشان عمل مي‌كنند. 
اكنون كه در آستانه اجلاس سالانه مجلس خبرگان رهبري هستيم،اين آقايان با تمام اعوان وانصار خود دوباره حملات واهانت‌ها را بر ضد هاشمي از سر گرفته‌اند در حالي كه همه مي‌دانند حرف تازه‌اي براي گفتن ندارند حرف هايشان تكرار همان حرف‌هاي سخيف منافقين، فداييان خلق،حزب توده‌اي هاست لكن با ادبيات به ظاهر دلسوزانه وعوام پسندانه ارائه مي‌كنندو عوام را عليه هاشمي تحريك و عصباني مي‌كنند. گاهي براي نمايندگان مجلس خبرگان تكليف معين مي‌كنندو براي آن بزرگان رهنمود وتوصيه نامه مي‌نويسند اما همه مي‌دانند هاشمي چه رئيس مجلس خبرگان باشد يا نباشد،هاشمي هاشمي است. او هيچ نيازي به اين رياست‌هاي ظاهري ندارد. همان طوري كه خود ايشان در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت اظهار داشت:اين گونه مسئوليت‌ها براي وي جاذبه‌اي ندارد و فقط در حد يك اداي تكليف مطرح است. بهتر است اين افراد به فكر آينده خود باشند. اينها كساني هستند كه فردا كه مهلت رياست شان تمام شود از همان لحظه به بايگاني تاريخ سپرده خواهند شد، زيرا "كساني كه در صحنه‌هاي اجتماعي مثل قارچ يك شبه پيدا مي‌شوند و به اوج مي‌رسند با همان زاويه كه آمدند با همان زاويه هم افول مي‌كنند و فراموش مي‌گردند." 
ولي به فرمايش حضرت امام خميني "بد خواهان بدانند هاشمي زنده است چون نهضت زنده است." حسودان بدانند او همچنان در كنار مقام معظم رهبري خواهند ماند و به فرموده رهبري، هيچ كس براي ايشان مثل هاشمي نمي‌شود. 
در تاريخ مشروطه مي‌خوانيم: شيخ فضل‌الله نوري را فقط يك بار به چوبه‌دار آويختند و آن اهانتها را در حقش روا داشتند. اما در اين مدت سي و دو سال بيش از دهها و بلكه صدها بار آقاي هاشمي به چوبه ي‌دار اهانت و هتك حرمت آويخته شد. اما به كوري چشم نامحرمان، او همچنان پايدار، استوار و وفادار به انقلاب و رهبري باقي ماند. بنابراين او نه تنها از شهيد مظلوم بهشتي حتي از شهيد شيخ فضل‌الله نوري نيز مظلوم‌تر است. سابقه و لاحقه هاشمي بسيار روشن است. او شخصيت مفسري است كه در دوران ستمشاهي با صداقت و خلوص قرآن را در پشت ميله‌هاي سرد زندان به تفسير نشست و با نگارش آثاري، روح اميركبيري و مقاومت در فلسطين را در نهاد جوانان كشور دميد. همگام با رهبر فقيد انقلاب در به اهتزار در آوردن پرچم نهضت روحانيت، انواع و اقسام شكنجه‌ها را به جان و دل خريد و در نهايت پيروزي جبهه موحدان تاريخ را بر كفر، شرك و نفاق جشن گرفت. او زنده ماند تا انقلاب زنده بماند و در نگاه نافذ رهبري، شخصيت محوري و منحصر به فرد شد. امروز هم شاهديم او آبروي خويش را در پاي سرو بلند اسلام، انقلاب و حوزه‌هاي علميه و روحانيت مخلصانه فدا مي‌سازد و همچون شمع مي‌سوزد تا چراغ فرهنگ تشيع و تعادل را كه طلايه‌دار آن حوزه و روحانيت است در جامعه اسلامي و جهان روشن و پايدار نگه دارد. 
والسلام علي عبادالله الصالحين و المخلصين 

